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فاطمه زارع: دوستش نداشتم. گفته بودم دوستش ندارم؛ ولی چون موقعیتش خوب بود راضی ام کردند. مرد بدی 
هم نبود. ســعی می کرد بامحبت باشد و دلم را به دســت بیاورد. خب احمق که نبود، می فهمید نمی خواهمش؛ 
ولی هر کار می کرد، وصله هم نبودیم. او زن زندگی می خواســت و من واقعا زن زندگی نبودم. اصلا بزرگ نشــده 
بودم خب. هنوز یک ســال نشده بود که احســاس کردم هرچه از او می خواهم و ندارد، برادرش دارد. برادرش دو 
ســال از من بزرگ تر بود. یک جورهایی حرف هم را می فهمیدیم. طوری شــده بود که دوســت نداشتم بروم خانه. 
ســعی می کردم بیشتر خانه مادر شوهرم بمانم. با برادر شوهرم یواشکی دور از چشم مادر و پدر شوهرم قلیان او را 
می کشــیدم. فیلم می دیدم. خلاصه زندگی می کردیم تا شــوهرم از سر کار بیاید و مجبور شوم بروم توی آشپزخانه، 

چایی بیاورم و بشقاب غذا برایش بکشم.
ســکوت می کند. نفس کش داری می کشــد. صدای قلپ آبی را که از گلویش پایین می رود، می شنوم. خودش 

تصمیم می گیرد ادامه دهد:
سر سه ماه به من ابراز علاقه کرد. خودش برایم تلگرام ریخته بود و همان جا هم به من گفت. اولش می ترسیدم؛ 
ولی عاشق شده بودم. آن روزها بیشتر از هر چیزی حس خشم داشتم. حق خودم می دانستم که چیزی را که به زور 
ازم گرفتند به دســت بیاورم ولو که ممنوعه یا پنهانی باشــد. نمی شود کسی را بیندازی ته چاه و بگویی داد و فریاد 
نکن. هرچند همه چیز را فهمیدند و تاوان خیلی ســنگینی دادم؛ اما هنوز هم به خودم حق می دهم. حتی همین 

حالا که اگر ازم بپرسند نمی دانم عشق بود یا تلاش برای نفس کشیدن!
به طور متوسط خیانت عامل ۸۰ درصد از طلاق ها در ایران است. تحقیقات نشان می دهد ۲۰ تا ۴۰ درصد مردان 
و ۲۰ تــا ۲۵ درصد از زنان به همســر خود خیانت می کنند. هر جنس دلایــل متنوع و خاصی برای خیانت دارد. در 

یک بررسی که از زنان و مردان خیانتکار درباره انگیزه این کارشان پرسیده شده بود، عموما پاسخ ها این چنین بود:
زنان: «شــوهرم به اندازه کافی به من توجه نمی کرد»؛ «نمی دانم به خودم آمدم و عاشــقش شده بودم»؛ «به 

اندازه کافی برایم وقت نمی گذاشت»؛ «به من حس کافی بودن نمی داد».
مردان: «فرصتش اتفاقی پیش آمد»؛ «تحریک شدم»؛ «چیزی داشت که همسرم نداشت».

بررسی های مراکز روان شناسی مختلف نشان می دهد که زنان بیشتر به دلایل احساسی و مردان بیشتر به دلایل 
جنسی وارد رابطه  دوم و پنهانی زندگی می شوند.

ما سنتی ازدواج کردیم. اجبار نبود و عشق هم نه. همسرم دختر دوست خاله ام بود و از این طریق آشنا شدیم. 
خب در جلسات خواستگاری همه چیز خوب به نظر می رسید. وضعیت خانوادگی خوبی هم داشتند و دکور همه 
چیز خوب بود. زیاد هم را نشــناختیم و ازدواج کردیم. بعد از ازدواج احساس می کردم یک چیزی کم است. کافی 
نبود. با دخترهای فامیل مان رقابت نمی کرد که ازشــان یاد بگیرد. فقط بهشان حسادت می کرد و در سطح خودش 
مانده بود. سعی نمی کرد تیپ بزند، ورزش کند، کرمی چیزی به سر و صورتش بمالد. همه چیزش شده بود زندگی 

مشترک و زندگی مشترک من بودم و بچه.
من نمی خواســتم و نمی توانستم جدا شوم. خب مطمئنم همسرم دست و پای مستقل و تنها زندگی کردن ندارد. 
از آن گذشته دختردار شده بودیم. نمی خواستم دخترم بدون یکی از ما بزرگ شود. خب کنار همه اینها حق زندگی 
هم داشــتم. خودم هم بودم. این طور شد که تصمیم گرفتم با ستاره ازدواج موقت داشته باشم. رابطه من و ستاره 
ضربه ای به زندگی مشــترکم نمی زند. فقط یک حس عذاب وجدان دارم. وحشــتم این است که دخترم بزرگ شود 
و بفهمد. مشــاورم می گوید بهتر اســت چیزهایی را که از همســرت می خواهی به او بگویی و کمک کنی او شبیه 
زنی شــود که می خواهی. ولی سختم است، می فهمی. سخت است آدم به مادر بچه اش بگوید این مدل موهایت 

دلم را می زند.
طبق بررســی روان شناسان یکی از رایج ترین دلایل داشــتن رابطه پنهانی برای مردان و زنان متأهل نارضایتی از 
شرایط جنسی بین آنها و همسران شان است؛ چیزی که عموما در لایه های زیرین روابط و زیر لوای کلماتی جایگزین 

و پنهان می شود.
در فرهنگ ما ســکس یک امر پســت دنیوی است که باید از توجه زیاد به آن برحذر بود. آموزش های جنسی در 
مدارس در ابتدایی ترین ســطح و آمیخته با حس گناه اســت که همین رویه این انگاره را ایجاد می کند که زن و مرد 

بعدها از صحبت در این باره با یکدیگر شرم داشته باشند.
با اینکه بسیاری از خانواده ها درگیر مشکلات جنسی هستند، اما خبری از کلینیک های تخصصی جنسی نیست. 
معاونت زنان و خانواده دولت روحانی در ســال ۹۶ تفاهم نامه ای با وزارت بهداشــت برای راه اندازی کلینیک های 
ســلامت خانواده امضا کرد؛ کلینیکــی که قرار بود خدمات تخصصی مانند مشــاوره های حقوقی، مشــاوره های 
خانوادگی و ســلامت جنســی ارائه دهد؛ اما چالش های تخصصی میان وزارت بهداشــت و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی روند پیشــرفت این کلینیک ها را دچار مشــکل کرد. اگرچه دولت دوازدهــم قول هایی درباره پیگیری این 
کلینیک هــا داده بود، ولی تا به امروز هیچ خبری نشــده و به نظر نمی رســد این موضوع جــزء اولویت های وزارت 

بهداشت و دولت سیزدهم باشد.
محمد ۳۲ســاله اســت؛ اما جوان تر می زند. ورزش می کند و حالا با لباسی که ســخاوتمندانه عضله هایش را 
نمایش می دهد، روبه رویم نشسته است. رابطه پنهانی او در ۳۱سالگی اش لو می رود و همسرش از او جدا می شود.

 - یک مقدار از زندگی ات برامون تعریف کن.
- می دونی آدم وقتی می خواد زن بگیره میره ســراغ دختری که دوســتش داره. من خیلی همســرم رو دوست 
داشتم. خیلی براش احترام قائل بودم. سعی می کردم خیلی باهاش درست رفتار کنم و روی سرم بذارمش. هنوزم 
دوســش دارم با اینکه رفته. حتــی، حتی گاهی بهش حق هم می دم. من و خانمم قبل از ازدواج با هم دوســت 
بودیم. خیلی معمولی و سطحی. زود هم به ازدواج ختم شد و همه چی خوب بود؛ ولی بعد از مدتی من یه چیزی 

رو کم داشتم. نمی تونستم اونو با زنم تجربه کنم.
-  فانتزی های جنسی؟

- خب آره. توی دوران مجردی تجربه  اش کرده بودم. عاشق BDSM بودم و اصلا دوست نداشتم پارتنر این نوع 
رابطه  همسرم باشه. اون توی چشمم خیلی محترم تر از این حرفا بود. برای اون خیلی احترام قائل بودم.

 - هرگز تونستی این رو به همسرت بگی؟ که دلیلت چی بوده؟
- نه. اصلا نتونســتم. خجالت می کشیدم. راستش خب که چی؟ اشتباه کرده بودم؛ اونم رفت. حق داشت بره. 
توی زندگی مون مشکلی نداشتیم و همین بیشتر شوکه اش کرد. همین که از نظر خودش هیچ دلیلی وجود نداشت.

-  دلایلی که از نظر تو وجود داشتن؟
- قطعا وجود داشتن...

-  هنوزم دارن؟
- دارن، وگرنه من الان روبه روی شما ننشسته بودم.

داشــتن فانتزی جنسی اختلال روانی نیست. اتفاقا برای هیجان برانگیزشدن رابطه و دوری از یکنواختی پیشنهاد 
می شــود که زوجین روابط خــود را با فانتزی های مختلف، خلق نقش و بازی پیش ببرند. فانتزی های جنســی دو 

دسته سالم و غیر سالم دارند.
فانتزی های جنسی سالم:

 تماشای فیلم 
 رابطه جنسی متفاوت

فانتری های جنسی غیر سالم:
 مازوخیسم یا خودآزاری (Masochism): فرد به لذت جنسی همراه با درد یا تحقیر خود علاقه دارد.

 سادیسم یا دیگرآزاری (Sadism): فرد از ایجاد درد در دیگری لذت می برد.
 نمایش گرایی یا عورت گرایی (Exhibitionism): فرد علاقه دارد اندام خود را به جنس مخالف نشان دهد.

فروتریســم یا مالش  دوســتی (Frotteurism): فرد مبتلا به این فانتزی علاقه دارد بخش هایی از بدن خود را 
بدون رضایت دیگران به آنها بزند و این مسئله بیشتر در اماکن شلوغ رخ می دهد.

 پارافیلیا یا انحراف جنسی (Paraphilia): فرد تمایلات جنسی غیرطبیعی، افراطی و خطرناک دارد.
 پدوفیلی (Pedophilia): فرد به کودکان گرایش جنسی دارد.

 فتیشیسم یا یادگارخواهی (Fetishism): فرد با یک عضو، شیء یا فعالیتی خاص از بدن، لذت جنسی می برد.

 چشم چرانی (Voyeurism): فرد از تماشای دیگران در موقعیت های جنسی لذت می برد.
داشــتن فانتزی های معمول جنســی خطر آفرین نیست؛ اما فانتزی های جنســی غیرسالم می تواند آسیب رسان 
باشــد و افراد را وارد ســیکل معیوبی از روابط بکند. خیلی از مردان و زنانی که به دلیل کمبودها و نارضایتی های 
جنسی خیانت می کنند، در واقع در ذهن خود فانتزی ای دارند که برای محقق شدن آن وارد رابطه پنهانی می شوند.
برخی از فانتزی های جنســی نوعی انحراف هستند و رابطه پنهانی برای پاســخ دادن به این انحرافات به دلیل 

وارد کردن سطح بالایی از استرس به فرد می تواند آن انحراف را قوی تر هم بکند.
کنار ستاره که می نشینم، سرش را از گوشی بلند نمی کند. همان طور که مشغول تایپ کردن است، می گوید وایسا 

جوابش را بدهم تا نپرد.
صبر می کنم تا نپرد. شــر و شیطون اســت. انگار که مصداق واضح مفهوم تینیجری را روبه رویم نشانده باشند. 

شبیه ظاهر رنگی و شلوغش داستان را تعریف می کند:
«می دانی این بدترین حس دنیاست که با کسی رقابت کنی که در حقیقت باید سایه سرت باشد. هرگز نتوانستم 
دوستش داشته باشم. از همان کودکی، یک جور نفرت مرموز حس می کردم. انگار همیشه از هر رفتاری که داشت 
حرصم در می آمد. این احساســاتم در ۱۵ سالگی شدیدتر شد. از همان موقع ها حس می کردم که دلم می خواهد با 
یک کار عجیب حرصم را خالی کنم؛ اما خب یک چیز معمول نبود که بخواهم در موردش با کسی حرف بزنم. فکر 
می کردم می گذرد. چه می دانم از ســرم می پرد. تو می دانی چقدر تلاش کردم دوســتش داشته باشم؟ خب مادرم 
بود. فکر نکنم کسی بفهمد چه بر سرت می آید اگر عمیقا و واقعا مادرت را دوست نداشته باشی. در حالی که هرگز 

آزارت نداده است».
عقده مادر یکی از عقده های رایج بین فرزندان است که نمودهای مثبت و منفی دارد. عقده ها همان احساسات 
واپس رانده ما در تاریک خانه ذهن هستند که زیگموند فروید از آن با عنوان ناخودآگاه یاد می کند. اما به عقیده کارل 
گوستاو یونگ ما فقط یک ناخودآگاه فردی نداریم که جایگاه عقده های روانی باشد؛ چون خیلی از چیزها هستند که 
ریشه شــان به هیچ تجربه فراموش شده ای برنمی گردد و عملا در ناخودآگاه فردی جایی ندارد. یونگ معتقد است 
ناخودآگاه فردی در نهایت روی یک بســتر بزرگ تر به نام ناخودآگاه جمعی قرار دارد که روی شکل گیری الگوهای 

فرهنگی و اجتماعی و فردیت انسان تأثیر می گذارد.
ناخودآگاه جمعی ساخته شــده از کهن الگوهاست. یونگ می گوید ما کهن الگو یا آرکتایپ را شبیه صفات غریزی 
دیگر  به ارث می بریم. یعنی کودک با مغزی متولد می شــود که نه تنها شــبیه به لوح ســفید خالی نیســت، بلکه 
ساخته شده از یک وراثت بخصوص و متمایز از دیگر مغزها و با چارچوب قاعده مند برخی از کهن الگوهاست. مثل 

کهن الگوی مادر که در تمام انسان ها در همه جای دنیا مشترک است.
کهن الگوی مادر از اساســی ترین کهن الگوهاســت که در صورت های مختلف و بی نهایــت تجلی پیدا می کند. 
مظاهر این کهن الگو می تواند متفاوت باشــد و از این رو معانی خاصی برای انســان ایجاد و او را وادار به رفتارهایی 
خــاص می کند یــا در او احساســات منحصربه فردی را به وجود مــی آورد. اگر بخواهیم خلاصه ای از نشــان های 

کهن الگوی مادر در انسان ها را فهرست کنیم، این چنین می شود:
 تلاش انسان برای رستگاری؛ مثل رسیدن به بهشت، ملکوت یا محیط آسمانی

 در پی احساس تعلق خاطر بودن؛ مثل داشتن این حس به وطن، خانه، مسجد و کلیسا
 احساسات مخصوص به چیزهای هیبت دار؛ مثل احساسی ژرف و ترس گونه داشتن به آسمان، زمین یا جنگل

 نگاه به باروری و حاصلخیزی؛ مثل رشد درخت، کاشتن درختان بارده
 تجلی رحم گونه چیزها؛ تداعی غار، حوضچه تعمید، گل نیلوفر آبی و حتی حیواناتی مثل گاو

یونگ معتقد اســت تأثیر مادر روی فرزند دو نوع اســت؛ یک دسته تأثیرات غریزی و ارثی که مادر در آنها نقشی 
ندارد و دسته دوم تأثیراتی است که مادر در به وجود آمدن آنها نقش اساسی دارد. کودک در هر صورت موجودی 

تشنه برای ثبت وقایع و گرفتن تأثیر است.
در واقع کهن الگوی مادر سرچشمه هر چیزی است که به توسعه روانی ما مربوط است و این یعنی این کهن الگو 
هم پرورنده اســت و هم ازبین برنده. جالب این است که این کهن الگو در همه ما به یک شکل یکسان وجود دارد و 

فقط نمودهایش متفاوت است.
عقده مادر در کهن الگوی مادر ریشه دارد.

انســان در بزرگســالی بی شــک یک کودک زخم خورده درون دارد؛ چراکه روزی از دامن و آغوش امن مادر جدا 
شــده است. در طول رشــد ما خاطرات زیادی از مادر در ذهن داریم. او مظهر خدا روی زمین است. هرچه بزرگ تر 

می شویم، این مظهر ناتوان تر شده و زمینی تر می شود. ما از او جدا می شویم و این عقده شکل می گیرد.
عقده مادر در دختران و پســران متفاوت است و همین طور تأثیرات مثبت و منفی دارد که ستاره درگیر و در دام 

یکی از آثار منفی این عقده است.
ســتاره در دســته تأثیر منفی عقده مادر با نمود تشــدید غریزه مادرانگی قرار می گیرد. این دسته از دختران میل 
شــدید به مادرانگی در روابط دارند؛ آنها ناخودآگاه به ســمت مردهای متأهل جذب می شــوند. این افراد روابط با 

مردان را نه به خاطر خودشان بلکه به دلیل متأهل بودنشان دوست دارند.
دیگر تأثیرات منفی عقده مادر در دختران، چیزهایی از قبیل تشدید مفرط عملکرد مادرانه، فلج شدن ابتکار زنانه 

و مقاومت همه جانبه در برابر مادر است. عقده مادر در دو جنس تأثیرات مثبت و منفی متغیری دارد.
احمد رابطه پنهانی و دور از چشــم همســرش را خیانت نمی داند و آن را حقی می داند که خداوند به صورت 
طبیعی به او داده و حالا عده ای می خواهند بگیرندش. برادر کوچک ترش او را به مرکز آورده و احمد هم در همین 
جلســه اول تا توانســته «توی روی مشاورش ایســتاده». برادر کوچک تری که به زعم احمد شبیه من قرتی و دنبال 
همین مسخره بازی هاســت. دلیل اینکه قبول کرده با من صحبت کند هم همین اســت؛ اطمینان خاطر از گمراهی 

امثال ما و تلاش برای اینکه با واقعیت روبه رویمان کند.
- شــما زن ها شــلوغش می کنید. حتما فمینیست هم هســتی؟ زن من هم از این حرف ها زیاد می زند. جمله و 
حرف های عین یکدیگر هم دارید. همه یک جور حرف می زنید و برای چیزهای شبیه به هم رگ گردنتان بالا می زند. 

من خیانت نمی کنم؛ من از حقی که خدا برایم قائل شده استفاده می کنم. کار من اشتباه نیست.
- اما این طور که من شــنیدم ناراحتی همســرتان از صیغه بودن یا نبودن نبوده، از کلیت ماجرا بوده؛ از داشــتن 

رابطه پنهانی شما با...
- رابطه پنهانی چه صیغه ای است خانم. زنم بوده. زن شرعی ام.

- باشد. همسر دوم.
- حالا شــد! همه حرف من این است خانم خبرنگار داشتن همسر دوم به معنای بدبودن همسر اول نیست که. 

هست؟ آدم باید خیلی دیوانه باشد که از امتیازاتش در این دنیا استفاده نکند. موافق نیستی؟
سری تکان می دهم و می خندم. دستی به سرم می کشم که می پرسد:

- ببینم خودت شوهر کردی یا نه؟
تعدد زوج برای مردان مجاز شمرده شده است.

در تفسیر فقها دلایل مجوز تعدد زوج برای مردان موارد زیر است:
 غریزه جنسی مردان از زنان بیشتر و طولانی تر است.

 زنــان در هنــگام عادت ماهانه و بخشــی از بارداری توانایی برقراری رابطه جنســی ندارنــد اما مردان چنین 
ممنوعیتی ندارند.

 تعداد زنان از مردان بیشــتر است و ممکن است زنی به دلیل از دســت دادن شوهر خود، نداشتن خواستگار 
مناسب یا... ازدواج نکند و اگر تعدد زوج جایز نباشد این زنان برای همیشه مجرد بمانند.

خیلی از مردان با استناد به همین دلایل و با این اعتقاد همسر دوم خود را صیغه می کنند و رابطه پنهانی خود 
را خیانت یا گناه نمی دانند.

البته این مردان همین حق را برای همسر خود قائل نمی شوند؛ چراکه بر این مبنا، چندهمسری برای زنان خلاف 
طبیعت و احساسات زن است؛ همچنین شناخت نسل و نسب انسان فقط از سمت زن میسر می شود و تعدد همسر 

برای زن این امکان را از بین می برد.
البته این دســته از مردان خود را از ســایر مردان غیرباورمند به عقیده فوق برتر می دانند و معتقدند حلال کردن 

روابط بسیار مقبول تر از انجام حرام آن و داشتن معشوقه است.
البته اســلام نیز برای روابط غیرمشــروع احکام حقوقی مقدر کرده اســت. در ماده ۶۷ قانون خیانت این چنین 
تعریف شــده است: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت (محرم نشده باشند) نباشد مرتکب این امر خلاف 

شوند، به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
خیانت مرد به زن تنها در صورتی می تواند پیگیری حقوقی یا قانونی داشــته باشــد که بین مرد و زنی که با او 
رابطه پنهانی دارد، علقه زوجیت برقرار نشده باشد. یعنی مرد زنا یا رابطه نامشروع داشته و خطبه عقد را نخوانده 
باشد. زن اول هم بتواند این را در دادگاه ثابت کند. حکم رابطه نامشروع برای مرد تا ۹۹ ضربه شلاق است و حکم 

زنای محصنه برای او می تواند شلاق حدی، اعدام یا سنگسار باشد.
اما ازدواج موقت و دائمی مرد و اختیارکردن همســر دوم تنها در صورتی قانونی و شرعی است که همسر اول 
رضایت داشته باشد. در صورت عدم رضایت زن اول و اثبات آن در دادگاه برای ازدواج دائمی مرد شش تا ۲۴ ماه 
حبس بریده می شود. برای ازدواج موقت او مجازات وجود ندارد اما زن می تواند مهریه و طلاق خود را مطالبه کند.
افرادی مثل احمد کمتر روابط خود را گناه آلود دانسته و اتفاقا این گروه فارغ از زن و مرد، دیگران را نیز به صیغه 
به عنوان یک رابطه خوب دعوت می کنند. چنین عقیده ای به نوعی یک امنیت و آرامش روانی برای ایشــان ایجاد 

می کند و کمتر درگیر تبعات روانی و بار سنگین روابط پنهانی خود می شوند.
صورت رنگ پریده ای دارد و دســتانش می لرزد. به گفته خودش تازه ۲۸ســالگی را رد کرده و خانواده درست با 
جشــن تولد خداحافظی ۲۸سالگی برایش چند پســتانک و جغجغه خریده اند تا یواش یواش به او بفهمانند دارد 
از ســن مادرشــدنش می گذرد. موهایش را سبز کرده؛ همین طور که دســته ای از آنها را با دلهره در دست می گیرد 

توضیح می دهد: شوهرم این رنگی دوست داشت، بهم میاد؟
لبخند می زنم و ســری تکان می دهم. می خواهد نیلوفر صدایش بزنم. نیلوفر می گوید احســاس می کند معلق 
اســت، یک زندگی نزیســته توی مغزش بزرگ و بزرگ تر می شود. انگار درست موقع شناختن خودش، خودش را از 

دست داده است. از او می خواهم ماجرا را تعریف کند.
- ماجرا به چهار ســال پیش برمی گردد. من در ۲۰ ســالگی ازدواج کردم. شــوهرم دوست پسرم نبود اما از این 
مدل های تیک وتاک بودیم. پســر همسایه روبه رویی خانه پدری ام بود. زندگی خیلی قشنگی داشتیم و داریم. همه 
چیز خوب و مرتب بود تا اینکه شــوهرم تصمیم گرفت برای تولد ۲۴ ســالگی ســوپرایزم کند. چون دست تنها بود 
دوستانش را دعوت کرده بود و به همین واسطه از آنها کمک هم خواسته بود. آنجا با سحر آشنا شدم. سحر همسر 
عقد کرده رضا، یکی از دوســتان همســرم بود. تازه ازدواج کرده بودند. در همان جشن خیلی صمیمی شدیم. خب 
بخشی از آن به خاطر جشن و اینها بود، اما آخر شب شماره ام را گرفت و قرار شد با هم بیشتر در ارتباط باشیم. یک 
هفته بعد با هم قرار گذاشتیم. کم کم احساس می کردم دوست دارم بیشتر ببینمش. قرارها را هفتگی کرده بودیم 
و هر هفته پارک، سینما، استخر یا گاهی هم خانه ما بودیم. در یکی از مأموریت های شوهرم از او خواستم سه روز 

پیش من بماند و او هم قبول کرد و همه چیز در همین سه روز اتفاق افتاد... .
به گفته روان شناســان در چنین مواردی بیمار و درمانگر باید تعداد جلســاتی را بگذرانند تا تشخیص دهند فرد 

دچار چه نوع بیماری است.
دســتمال کاغذی اش پودری شده و دیگر فایده ندارد. بهش دستمال می دهم و برایش قوطی آب معدنی روی 

میز را باز می کنم. نامش سارا است و درگیر ترومای خیانت.
- ببین من خیلی دوستش داشتم. بعد از ازدواج اون تنها پناهم بود. اصلا برای اولین بار بود که حس می کردم 
می تونم روی کســی جز بابام حســاب بــاز کنم. مرد خوبی بود. خیلی روم غیرت داشــت. از یــه جایی به بعد یه 
جورایی غیرتش غلیظ بود. زیادی بهم گیر می داد و من فکر می کردم از ســر دوســت داشتنه، نگو از یه جای دیگه 
آب می خورد. همین یک ســال پیش بود که اتفاقی وارد واتس اپش که روی لپ تاپ مشترک مون بود، شدم. قصدم 
چک کردن نبود ولی کنجکاو شدم و پیام ها رو خوندم. احساس می کردم چیزی توی قلبم کنده شد و فرو افتاد. شبیه 

به بانجی جامپینگ. تا حالا از ارتفاع پریدی؟
سر تکان می دهم.

- آره. پیام هاشــو خوندم. شوک بودم تا از سر کار اومد و منو با اون حال دید. خب فهمید یه چیزی شده و وقتی 
بهش گفتم، خیلی عذرخواهی کرد. حتی گریه کرد و گفت اشــتباه کرده و بهش فرصت بدم. دوســتش داشــتم. 
زندگیم خیلی خوب بود و بهش فرصت دادم. فکر می کردم با این کار جذبم می شه. فکر می کردم تمومش می کنه. 
تا اینکه شــش ماه پیش مجددا دیدم که یه گوشــی پنهانی از من داره. وقتی گوشــی پنهانی رو دیدم نخواستم به 
روش بیارم. هیچ کار نکردم. احســاس حقارت داشــت خفم می کرد. عین دست و پا زدن زیر آب بود. تا حالا کسی 

سرتو زیر آب نگه داشته؟
دست دراز می کنم و کتفش را می مالم.

- می خواستم عین من بشه. بفهمه چی کشیدم. چرا اون تجربش نکنه؟ با دوستش ریختم رو هم. هیچ حسی 
هم به یارو نداشــتما. فقط می خواســتم حس قدرت کنم. یا نه، قدرت که نبود، می خواســتم شبیه قبل حس کنم 

کافی ام، خوشگلم، دوست داشتنی ام. تا حالا کسی دوستت داشته؟
رابطه پنهانی ســارا و دوست پسرش بعد از شش ماه لو می رود. شوهر سارا خیانت او را در دادگاه ثابت می کند 

و سارا را طلاق می دهد؛ بدون مهریه و با تعداد مشخصی ضربه شلاق.
ترومای خیانت پیچیده و دالان مانند است؛ تاریک، سرد و با تازیانه. ترومای خیانت فرد را درگیر اندوه، افسردگی، 
خشــم و شوک عمیق می کند و ممکن است او را برای ابد گوشــه گیر و منزوی کند؛ چراکه فرد از همه انتظار زخم 

دارد و دیگر اعتماد کردن برایش ممکن نیست.
انتقام برای جبران خیانتی که به فرد روا شــده، یکی از شــایع ترین دلایل خیانت پارتنر دیگر اســت. این انتقام 
نمودهای متفاوتی دارد مثل آسیب رســاندن جســمی، مقابله به مثل، جارزدن خیانت فرد برای بی اعتبار و احترام 

کردنش و... انتخاب مقابله به مثل می تواند مثل ماجرای سارا همه چیز را پیچیده و غریب کند.
کلمات تعیین کننده جهت قصه ها هســتند. توفیر دارد بگویی روزی خواجه نشسته بود توی سرسرا... یا بگویی 

همان روزی که خواجه تمرگیده بود توی سرسرا...
آدمی پیچیده و چندبعدی است. رفتارهایش دلیل سرراست ندارند. اصلا اگر کسی دنبال آدرس سرراست برود، 

با انسان نه که با ساختمان روبه رو می شود.
روابــط پیچیده تریــن بخش  زندگی و چــاه عمیق نمودهای روانی ما هســتند. رابطه در ظاهــر دارای قواعد و 
چارچوب مشــخص و تعریف شده اســت اما در حقیقت و در بطن زندگی این تلقی و تصور از خط صاف و اتوشده 

قوانین رابطه به شدت زیر سؤال می رود.
انسان ها در موقعیت های مختلف رفتارهای مختلف دارند و فقط با آن رابطه یا در آن رابطه تعریف نمی شوند، 

اما همه چیز روی رابطه شان و رابطه شان روی همه ابعاد دیگر زندگی شان تأثیر می گذارد.
آدم ها در رابطه درگیر یک عهد هســتند. چیزی که قول نشکستنش را به هم داده اند. اگر عهد پنهانی یا آشکارا 

بشکند یک نام دارد: خیانت.
خیانت یک کلمه نیست. خیانت یک نتیجه گیری از سمت یک قاضی است. بریده و دوخته و حکم داده. خیانت 
دارای بار روانی اســت. همیشــه یک قربانی دارد و یک قاتل؛ یک مظلوم دارد و یک ظالم  و چیزی که هرگز شنیده 

نمی شود داستان -به زعم خودشان- خائن است.
«از رابطه به دنیا می آییم، در رابطه رشد می کنیم، با رابطه خودمان را می شناسیم و توی رابطه آسیب می بینیم 

یا درمان می شویم» اروین یالوم
منابع:

کتاب ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، نوشته کارل گوستاو یونگ
گزارش خیانت، عامل ۸۰ درصد طلاق ها، اعتماد آنلاین

کتاب تکه هایی از یک کل منسجم، پونه مقیمی
زیر سایه زحل، آسیب های روانی زنان و مردان، مقاله جیمز هالیس

اصول کلی قوانین جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
تفسیر نمونه، مکارم شیرازی

کتــاب The State of Affairs به موضوع خیانت می پردازد. مقاله های زیادی درباره 
جلوگیری از خیانت یا ترمیم روابط بعد از این عهدشــکنی نوشــته شده است، اما کمتر 
به انگیزه های پشت خیانت و معنی آن پرداخته می شود. درباره خیانت معمولا با لحن 
قضاوتگر صحبت می شــود، اما در این کتاب، خیانت از این منظر بررســی می شــود که 
بتوان از آن برای درمان اســتفاده کرد؛ به طوری که نویســنده سعی کرده نکات مهمی 
در روابط را یادآوری کند. نکاتی مثل وفاداری، عطش، حســادت و راست گویی. نویسنده 
این نکات را در مدت ۳۰ ســال تراپی زوج ها جمع آوری کرده که دانستن آنها احتمالا به 
داشــتن روابط سالم تر کمک می کند. فصل اول کتاب با عنوان «گفت وگوی جدید درباره 
ازدواج و خیانت» درباره چرایی رواج خیانت صحبت می کند. مفهوم «خیانت» هم زمان 
با «ازدواج» متولد شــد و همه جا -کتاب های دینی، قانون و عرف- امری نهی شده بود. 

اما چرا چیزی که این قدر به بد بودن آن تأکید شده، رایج است؟
در همین فصل اول نویســنده توضیح می دهد که این کتاب به خیانت به چشــم یک 
امر منفی (یا مثبت) نگاه نمی کند و با بررســی آن ســعی دارد نکات مهمی را در روابط 
یادآوری کند. نویســنده مشــاهدات خودش را از واکنش غالب نســبت بــه امر خیانت 

توضیح می دهد:
- در بلغارستان، خانم ها اعتقاد داشتند که خیانت امر بدی است، ولی ناگزیر هم.

- در مکزیک، خانم ها خوشــحال بودند که خیانت خانم ها دارد بیشتر می شود و به 
نظر آنها نوعی مبارزه علیه مردسالاری بود.

- در آمریکا خیانت یک خط قرمز است و معتقدند نمی شود به خائن اعتماد کرد.
اکثریــت (در آمریکا) اعتقاد دارند که خیانت توجیهی ندارد. گفته می شــود خیانت 

حتمــا به خاطر نارضایتی از رابطه اســت و اگر از رابطه ات ناراضی هســتی، خب جدا 
شــو. مردم حتی کسی را که بخواهد خیانت همســرش را ببخشد و ازدواجش را حفظ 
کند، قضاوت می کنند. در جوامع مدرن و با مستقل تر شــدن زن ها، شرم جدیدی در باب 

بخشش خیانت ایجاد شده است.
یک زمان طلاق گرفتن تابو بود و با وجود همه مشکلات، همه سعی می کردند تن به 
این کار ندهند؛ ولی الان ماندن در رابطه بعد از خیانت تقبیح شده است. کتاب از خانمی 
مثال می زند که همسرش به او خیانت کرده است. این خانم از نظر مالی مستقل است و 
همه از او انتظار دارند که از شوهرش جدا شود. این زن می گوید وقتی تصمیم گرفت که 
همسرش را ببخشد، انگار تنها شده است. حتی پدرش هم با او درست برخورد نمی کند 

و به او می گوید که به احتمال زیاد او دچار سندروم استکهلم شده است.
در مســئله خیانت همه دوســت دارند ســریع جهت گیری کنند؛ ولی نویســنده در 
جلســات متعدد تراپی سعی کرده است هر دو سمت قضیه را درست ببیند تا عوامل را 
بهتر درک کند. او در جلسات درمان از کسی که خیانت کرده، می پرسیده این رابطه برای 

تو چه معنایی داشت؟ و از همسرش می پرسیده این خیانت با تو چه کرد؟
خیانت، سونامی روابط است. همه چیز را زیر و  رو می کند. گاهی روابط اول بعد از این 
واقعه تمام می شوند و گاهی عمیق و جدی تر از قبل ادامه پیدا می کنند. خیلی از روابط 
طوری دچار سکون شده اند که تنها اتفاق تکان دهنده ای مثل خیانت توانایی خارج کردن 
رابطه از آن ســکون را دارد. اینجاست که این کتاب ســعی می کند چیزهایی را که لازم 

است، بگوید تا علاج واقعه قبل از وقوع بکند.
نویســنده در این کتاب بازگشت به رابطه بعد از خیانت را این چنین توضیح می دهد: 

«خیانت شبیه به سرطان است. وقتی یک نفر از بیماری صعب العلاجی زنده برمی گردد، 
دیدش به زندگی عوض می شود. به مسائل مهم تر توجه می کند و اهدافش را درست تر 
می چیند. خیانت هم مثل بازگشــت از ســرطان است؛ ولی کسی ســرطان را برای بهتر 

زندگی کردن تجویز نمی کند».
 خیانت متضاد عشق نیست

باور رایج این اســت که اگر در رابطه ای خیانت اتفاق می افتد، یا مشــکلی در رابطه 
وجود داشــته یا در خود فرد. پس چرا در روابطی که زوج ها عاشقانه یکدیگر را دوست 

دارند هم باز ممکن است خیانت اتفاق بیفتد؟
در خیلــی از موارد، وقوع خیانت ما را متوجه مشــکلاتی می کند که در رابطه وجود 
داشته ولی نسبت به آنها بی توجه بودیم. مشکلاتی مثل وابستگی های نیم بند، دعواگریز 

بودن و حرف نزدن پارتنرها، نداشتن رابطه جنسی، گیرکردن در بحث های تکراری و... .
گاهی هم تشــخیص می دهیم فرد درگیر بیماری خاصی اســت؛ مثلا به رابطه زیاد 
اعتیاد دارد یا با استناد به مقالات جدید، عوامل ژنتیکی را در رفتارش دخیل می دانیم. در 
بعضی موارد واقعا فرد دچار مشکلات جدی است؛ مشکلاتی مثل افسردگی، نارسیسم 

(از خود راضی بودن)، مشکل عدم وابستگی یا سایکوتیکی (بیماری روانی).
ولــی همه خیانت هــا هم به خاطر این دلایل نیســتند. درک این واقعیت که خیانت 
مســتقل از این مشکلات هم می تواند اتفاق بیفتد، برای اکثر آدم ها پذیرفتنی نیست؛ اما 
نویسنده تأکید می کند که باید به  جای تلاش برای پیدا کردن مشکلات، قدم اول این باشد 

که معنا و انگیزه پشت ماجرای خیانت را درست درک کنیم.
این نگاه «دنبال مشــکلات گشــتن» دو ضعف عمده دارد: اولین اشکالش این است 

کــه پیش فــرض افراد بر این اســت که چیزی به نــام «ازدواج بی نقــص» وجود دارد؛ 
در صورتی که هیچ ازدواجی بدون اشــکال نیســت و اگر کسی دنبال مشکل باشد، حتما 

چیزی پیدا می کند؛ در حالی که مشکلات لزوما عامل اصلی خیانت نبودند و نیستند.
مشــکل دوم این اســت که با این دید -که خیانت حتما به دلیل وجود مشــکلی در 
رابطه اســت- اصلا جایی برای مواردی که زوج ها یکدیگر را دوســت دارند ولی درگیر 

خیانت می شوند، وجود ندارد.
زن و شــوهرهایی کــه مقید به خانــواده بودند، هیچ وقت فکــر نمی کردند روزی از 
خطوط قرمز گذر می کنند و خودشــان را وسط رابطه ای ببینند که زندگی شان را تکه تکه 
کرده اســت. در بســیاری از موارد، خیانت به دلیل فرار از رابطه یا طرف مقابل نیســت، 
بلکه در حقیقت فرد دارد از خودش فرار می کند. از چیزی که در طی سال ها در ازدواج 

از خویشتن خودش ساخته است.
خیلی وقت ها خیانت به خاطر رابطه جنســی نیســت. به خاطر حسی است که فرد 
در این رابطه مخفیانه تجربه می کند. کتاب از زنی مثال می زند که همیشــه بچه خوب 
خانواده بود و ازدواج خوب و پایداری هم داشــت؛ ولی باز دست به خیانت می زند. این 
زن در تمــام مدت زندگــی اش این را که بقیه چه انتظاری از او دارند، به خواســته های 
خودش ترجیح داده و حالا، در ۴۰ســالگی، آن مقاومت نوجوانی در او بیدار شده و میل 
دارد ببیند در دنیایی که می تواند اشــتباه کند و بی نقص نباشــد، زندگی چطور است. او 
در ایــن رابطه مخفیانه رابطه زیادی ندارد ولی در آن هیجانی را تجربه می کند که به او 

حس نادرست شور و نشاط جوانی می دهد.
در خیانت، افراد به واقعیت های زندگی و مســئولیت های زندگی گره نخوردند. در 

دنیایــی فانتزی زندگی می کنند که می شــود همه چیز در آن متصور شــد. فرد در این 
رابطه پنهانی می تواند خودش را از نو بسازد و رؤیا ببافد که این رابطه به کجاها خواهد 
رفت و او را با خود خواهد کشــاند. دنیای واقعی، با همه سختی ها و مسئولیت هایش، 

هیچ وقت توان رقابت با این دنیای جذاب فانتزی و مخفیانه را ندارد.
آتش خواستنی که همراه با رسیدن نباشد، عموما زنده می ماند و همین امر هیجان 
نادرست خیانت را برای فرد بیشتر می کند. به خاطر همین در خیلی از موارد، فرد کسی 
ر انتخاب می کند که می داند هیچ وقت نمی تواند با او این رابطه را از حدی جلوتر ببرد.
اگرچه در بعضی از موارد، خیانت شــروع یک رابطه رمانتیک جدید اســت، در اکثر 
موارد، وقتی واقعیت در آن پررنگ می شود و مسئولیت ها و نقش ها واضح تر می شوند، 

آن روابط هم کم کم به سمت مرگ و نابودی حرکت می کنند.
خیانت ها در زیر ســایه ازدواج زنده می مانند. این مخفــی کاری و عصیان اخلاقی، 
هیجان این رابطه را زیاد می کند. ولی اگر قرار باشد افراد به ازدواج  خود پایان بدهند تا 

با معشوقه خود باشند، آیا هنوز دوست دارند آن رابطه ادامه پیدا کند؟
نویســنده می گوید در بعضی موارد کــه افراد ازدواج خود را در مقایســه با رابطه 
مخفیانه  شــان یکنواخت و بی هیجان توصیف می کردند، او به آنها یادآور می شد که آن 

رابطه سراسر فانتزی بوده و بخش زیادش واقعی نیست.
ما عادت کردیم در بررســی خیانت به رابطه نگاه کنیم؛ در صورتی که بخش بزرگی 
از خیانت ها متأســفانه به خاطر جذابیت عصیان است. همه ما آدمیم و خواسته هایی 
داریــم که جلوی خیلی از آنها را به خاطر قانــون یا عرف گرفتیم. ولی از وقتی قانونی 

بوده، همیشه تمایل به قانون شکنی هم در افراد وجود داشته است.
برای بعضی ها عصیان شــاید جالب باشد، اما عده ای هستند که این عصیان را حق 
خودشان می دانند. این افراد آن قدر نارسیسیستیک (از خود راضی) هستند که هیچ وقت 
احساس نکردند قانونی برای آنها وجود دارد و عصیان برایشان اثبات این خودبرتربینی 
اســت. ولی برای افــرادی که آدم های قانون مند و محترمی هســتند چرا خیانت پیش 

می آید؟ آنهایی که سالیان سال متعهد در چارچوب خانواده زندگی کردند؟

کتاب توضیح می دهد برای این دســته افراد هم خیانت متأسفانه روحیاتی را زنده 
می کند که ســال ها خودشــان را از آنها دور نگه داشــته بودند. دوراهی هایی که ســر 

راه شان بوده و آنها همیشه راه راست را برگزیده بودند.
 فریب زندگی های تجربه نکرده 

تلاش برای کشــف قســمت های ناشــناخته خــود و زندگی، یک نقــش پررنگ در 
خیانت ها دارد. در برخی مواقع خیانت به مردم جوانی ای را یادآوری می کند که تجربه 
نکرده اند، شــخصیتی که یک زمان داشتند، یا فرصت هایی که هیچ وقت از آنها بهره ای 

نبرده اند.
در ازدواج، فرد به یک خط زندگی پایبند می ماند و بخشی از روحیات خود را در قالب 
آن رابطــه محدود می کند. ولی این کنجکاوی زنده می ماند که اگر مســیر دیگری رفته 
بودند چه سرنوشتی داشــتند؟ خیانت دریچه ای به سوی این زندگی های تجربه نکرده 

باز می کند. خیانت انتقام فرد از فرصت های رهاشده زندگی است.
در آخر نویســنده می گوید از او خیلی این سؤال پرسیده می شود که آیا ممکن است 
اصلا بعد از خیانت افراد بتوانند رابطه ای بهتر از قبل بسازند؟ طبق تجربه نویسنده در 
بعضی موارد زوج ها راه های جدید گفت وگو پیدا می کنند و رابطه جدیدی می ســازند، 
ولی برای عده ای این زخمی است که هیچ وقت خوب نمی شود و این ماجرا بستگی به 

شخصیت افراد و باورها، زخم های آنها و کیفیت رابطه آن دو دارد.
خیانت چه درسی به ما می دهد؟

چیزهایی که می توانیم از ماجراهای خیانت های دیگران در روابط یاد بگیریم در واقع 
پاسخ به دو سؤال اساســی است: ۱) چطور رابطه خود را مستحکم تر بکنیم که خیانت 
در آن رخ ندهــد؟ ۲) چطور می توانیم هیجان ها و لذت هایی را که در روابط نامشــروع 

هستند به روابط خودمان بیاوریم؟
برخــی فکر می کنند راه مقابله با خیانت ایجاد محدودیت های بیشــتر اســت. آنها 
عمومــا این تصور را دارند: «دائم طرف مقابل  را چک کنیم، نگذاریم دوســتی از جنس 
مخالف داشــته باشــد، دوســتِ رازدار دیگری نداشته باشــد، فعالیت های آنلاینش را 

محدود کنیم و...».
ولــی این پلیس بازی ها اثر عکس خواهد داشــت و احتمال عصیان در افراد را بالاتر 

می برد.
برداشت ما از روابط رمانتیک یک تصویر ایدئال است. اینکه عشق واقعی آدم را کور 
می کند و باعث می شــود دیگر جذب دیگران نشــویم یا اینکه در رابطه دنبال پایداری و 
ثبات هســتیم و... در واقع اینها ایدئال گرایی هســتند و در واقعیت به هیچ کدام از اینها 
نمی رســیم. ما بایــد بپذیریم که زندگی پایدار و ثابت نیســت. عــدم  قطعیت و حضور 
ناشــناخته ها را بخشــی از زندگی و رابطه بدانیم و قدرت جذابیــت غریبه ها را هم به 

رسمیت بشناسیم.
زوج هــا باید یاد بگیرند در مورد نیازها و خواســته های خــود صادقانه حرف بزنند. 
بدانند کســانی که گفت وگوی صادقانه در مورد خواســته های خود دارند -حتی وقتی 
آن میل ها و کشــش ها برای طرف مقابل شان نیست- در نهایت رابطه نزدیک تری با هم 

خواهند داشت.
کســانی کــه بعد از خیانــت روابط بهتــری می ســازند، همان هایی هســتند که در 
گفت وگوهای خود «روابط باز» دارند؛ چیزی را سانســور نمی کنند و علایق  خود را بدون 
ترس بیان می کنند. این به معنی داشتن «رابطه باز» نیست، ولی نوع صحبت کردن آنها 

شبیه این دست روابط می شود.
شــاید بپرســید اعتماد چه؟ بعد از این اتفاق به اعتماد ضربه نمی خورد؟ به هرحال 
ازدواج ها بر اســاس اعتماد هســتند. ما از رابطه پایداری و ثباتی انتظار داریم تا بتوانیم 
خــود واقعی مــان را با همه نقاط ضعف و قوت و بدون ترس از قضاوت شــدن نشــان 

بدهیم. خیانت این اعتماد و پایداری را به هم نمی زند؟
اینجــا می خواهیم بگوییم طور دیگری هم می شــود به «اعتماد» نــگاه کرد. بیایید 
اعتمــاد را این طور تعریف کنیم: «نیرویی که به ما توان مقابله با ناشــناخته های زندگی 
و نقطه ضعف هــای ما را می دهد. اگــر بپذیریم که زندگی قطعی نیســت، اعتماد را با 

«پایداری» و «قابل پیش بینی بودن» هم سطح و هم معنی نمی بینیم.

نکتــه دیگری که از خیانت می توانیم یاد بگیریم این اســت کــه جذابیت عصیان و 
قانون شــکنی را درک کرده و سعی کنیم آن را خودمان وارد روابط مان بکنیم. مثال هایی 

که می توانیم با آنها عصیان را وارد رابطه خود کنیم:
- زوجی یک ایمیل مخفیانه درســت کردند و ســر جلسات مهم و رسمی (جلسات 

کاری، کنفرانس ها و...) با هم مطالب خاص رد و بدل می کنند.
- زن و شــوهری از مادرشــان می خواهند تا از بچه هایشــان مراقبت کند، تا آن زوج 

بتوانند لحظاتی را با هم بگذرانند.
- عــده ای برنامــه ملاقات اول می گذارند و درســت مثل قبــل از ازدواج یکدیگر را 

ملاقات می کنند.
- زن و شوهری در رستوران جدا جدا می نشینند و مرد فقط از دور به زن نگاه می کند.

- و...
دقت کنید که اینها فقط مثال هایی هســتند کــه می تواند با خلاقیت، عصیان را وارد 
رابطه دو نفر کند. این مســئله می تواند در هر رابطه به نســبت دو نفر متنوع و متفاوت 

باشد.
تعهد و آزادی نقطه مقابل هم نیســتند؛ اتفاقا یکدیگــر را تقویت می کنند. از تعهد 
حس امنیتی به دست می آید که فرد می تواند خودش را آن طور که هست نشان بدهد. 
این حس رهایی که به افراد حس زنده بودن می دهد، وابسته به تعهد و به خاطر وجود 

آن است.
خیلی از افراد روابط  شــان را همیشــگی فرض می کنند و برای حفظ و نگهداری آن 
تــلاش نمی کنند. کتاب می گوید باید دید خودمان را عوض کنیم. طرف مقابل ما متعلق 
به ما نیســت، بلکه به ما قرض داده شده و همیشــه این گزینه را دارد که این شرایط را 

ادامه ندهد و نقش خود را در زندگی ما تمدید نکند.
اینکه بدانیم ممکن اســت هر لحظه شریک زندگی خود را از دست بدهیم، از میزان 
تعهد ما کم نمی کند؛ اتفاقــا به ما یادآوری می کند که باید به طور فعالانه هر روز برای 

رابطه مان تلاش کنیم.

در تقاطع تعهد و آزادی

همه چیز درباره خیانت
شیاطین سیاه
 فرشتگان سفید، آدم های خاکستری


